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 ×مهدى حضرت رظهو به اعتقاد و «مهدويت به عقيده»بدون شّك 

اسرا    عنوان منجى عالم بشريت، باورى صرفاً اسلامى است كه برر به

 آن برر  پسري ،  و پيشري   مسرلمااان  همگى و آمده پديد سنتّ كتاب و

 مترواتر  بره  اظرران صاحب و بزرگان از گروهى حتىّ و داراد اظراتّفاق

 .ااداحاديث وارده در اي  باب حكم اموده 1بودن

 تري قوى پايه بر اسلامى، اىعنوان ااديشهاي  باورداشت، به

 بسيار شواهد و تاريخ بررسى و است استوار عقلى و اقلى هاىبرهان

 از يكهيچ و رودمی شمار به آن متاات صحتّ بر تأييد بهتري  آن،

كار يا تشكيك در اا به ر سنتّاهل از چه و شيعيان از چه ر مسلمااان

افراد تازه به دوران رسيده كه آن اپرداخته است، مگر برخى از 

 گرفتار استعمار هاىدام در تأثير تبليغات غربيان قرار گرفته وتحت
                                                                                                                                                                    

 كه شودمى گفته اىمتعددّه احاديث به شناسى، حديث اصطلاح در و ؛«پياپى»ى ا. متواتر به معن1
 صدور به «عادى علم»د باشند كه از مجموع روايات آنها زيا اىگونهبه هرطبقه، در آن كنندگانروايت
 از خبر يك نقل در آنها تعددّ ديگر: اختلاف راويان وعبارتهحاصل آيد. ب ×معصوم از كلام آن

 .نباشد ممكن «خبر جعل» در آنان همدستى و «كذب»حدىّ باشد كه توافق آنان بر  به ×معصوم
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 و تعريف يا و قطعيه روايات و الهام ااكار با جز را فرهنگ و آمده

 و سيرتف گرايانمادىّ و دياات نامنكر مقاصد چهارچوب در آن تأويل

 .كنندمیا تحليل

 ر ه كوشيداد تا درى را بگشايند كه اگروسيلاي  كژااديشان بدي 

 و سنتّ بر اعتماد براى راهى ديگر گشت، گشودهر  اخواسته خداى

 آيي  و ماادمیا باقى سنتّ و كتاب ظاهر به اطمينان و آن به استناد

 و گذاراناسا  خواسته بدعت بر |پيامبر دعوت و اسلام شريف

 .يردگمی قرار تحريف و تغيير خوشدست هواپرستان،

 و كارآزمودگان راستى اگر چني  رواياتى كه بزرگان علم حديث وبه

 تصريح آاها بودنقطعى و تواتر به حال و گذشته در رشته اي  آوراناام

ديگر  حال و وضع پس گيرد، قرار ترديد و ااكار مورد بتوااد ااد،كرده

 از درجه اي  در حداقل يا شواد،میشمرده  1«خبر واحد»رواياتى كه 

 بود؟ خواهد چه ايستند، اعتبار

  و كتاب از نامنحرف گواهگروهى از ااديشمندان اسلامى اسبت به اي 

 و خداوارد  قرد   سراحت  بره  اسربت  جسارت و تئجر با كه سنتّ،

حريف در اصل مسلّم ت و ترديد ، به ايجاد شكّ و|اشگرامى پيامبر
                                                                                                                                                                    

 «تواتر» حدّ به كه آنجا تا باشد، «راوى» چند يا يك آن، كنندهنقل كه است خبرى «خبر واحد». 1
. دارد گوناگونى اقسام و مختلف هاىبندىتقسيم شناسى، ديثح اصطلاح در و باشد نرسيده

 .«ضعيف سن، موثّق وح صحيح،»: از عبارتند «راوى» با رابطه در آن اقسام مشهورترين
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 و ردّ در را لاتىمقا و هاكتاب و اموده خطراعلام ااد،مهدويت پرداخته

 .ااداگاشته آاان اظريات ابطال

 پليرد  هاىآاچه مسلّم است اينكه: در پس پرده اي  توطئه، جز دست

 داركرردن خدشره  و مسلمااان اعتقادات كردنسست درصدد كه كسااى

 و الترزام  همي  گذشته در. ديد توانى را امىدست هستند، اسلامى متون

بود، كه دشمنان  |پيامبر پاك سنتّ و بكتا به مردم پايبندى و اعتقاد

 راه و داشرت برازمى  اسرلامى  كشرورهاى  در افوذ از را استعمارگران و

 خروبى  بره  ايرز  اكنرون  و بسرت مرى  آاان روى بر را بلاد اي  بر سلطه

 شردن كرم  شدن همي  مبرااى اعتقرادى و  چيزى جز سست كه پيداست

 سرلطه  و افوذ راه هك ايست، شريفه روايات و مجيد قرآن به هاپايبندى

 و گمراهران  هراى فتنره  از را مرا  خداوارد ! است گشوده بيگااگان بر را

 .بدارد امان در استعمار مزدوران و هواپرستان

ديث مربوط بره  احا و «مهدويت باور»قابل ذكر اينكه: در تضعيف 

 اوّل قررن  صرحابه  بي  در سنّت ايست وآن، اثرى از پيشگامان اهل

 آورخنرده  و. اسرت  ايامده ميان به آن از ذكرى ايز تابعي  و هجرى

 شرناخت  از شردّت بره  كره  رر  باورانغرب و خبرانبى اي  كه است

 دايره  گراهى  رر  هسرتند  دور مسرلمي   مصالح فهم و اسلامى حقايق

 بي  درگيرى و اختلاف سبب را عقيده اي  در شده، وما از ترمهربان
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 سياسررى تتبليغررا موجررب و هرراحكومررت عليرره قيررام و مسررلمااان

 احاديث از اىپاره بي  كه اختلافاتى برخى به ايز گاهى و ااددااسته

 1.اادكرده استناد است، باب اي 

در ردّ  كه است استدلالاتى اوع تري غريب و عجيب از اينها، همه و

 كه: روبه آن تمسك شده است. ازآن |سنتّ شريف ابوى

 و اسرلام،  اولّ صدر ابعي ت بر وقوع ذكر اي  عقيده بي  صحابه و اولّا:

 در «مهردويت  بره  عقيده»اولي  پايگاه براى اشر  |پيامبر خود اينكه بر

 اير   خرود  وجرود  از ترمحكم و ترقوى لىدلي چه ااد،بوده مسلمااان بي 

 !است؟ سنتّاهل هاىكتاب معتبرتري  و تري اصلى در متواتره، احاديث

 آاران  اينكره  و مي ،مسرل  علمراى  اجمراع  از ترر روش  برهااى چه و

 ظهرور  صرحتّ  عردم » بره  اسرتناد  برا  را مهردويت  مدعيان از كسهيچ

 عردم »ردّ ادّعراى چنران افررادى، بره      در بلكه ؛اادردّ اكرده «×مهدى

 اارد، كررده  اسرتناد  «در آاها ×مهدى خاص هاىاشااه و صفات وجود

 آاچره  و «سرليمان  بر   جعفرر » با «عجلان ب  محمّد» حكايت كهچنان
                                                                                                                                                                    

 از اىاست كه در پاره ×بزرگوار حضرت مهدى «پدر». ازجمله اين اختلافات، اختلاف بر سر نامِ 1

اسمه اسمى وكنيته »: |اكرم پيامبر مشهور حديث به «ابى ماس ابيه اسم» عبارتِ سنتّ،اهل روايات

 اسم و من، كنيه همانند او كنيه نام مهدى همنام من، و»افزوده شده است. به اين معنا كه:  «كنيتى

 ظهور، از قبل علامات و عمر مدت و تولد زمان سر بر اختلاف يا و «پدر من است اسم مانند او پدر

 برطبق نيز شيعه مشهور نظر و بوده بررسىقابل سنتّاهل مدارك دخو در موارد اين همگى كه

 .است اثبات قابل هاكتاب همان در وارده احاديث
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 اي  در آشكار شاهدى ااد،گفته آاان درباره مدينه اهل اشراف و نفقيها

 1.رودمى شمار به زمينه

 با و داراد كه تواترى به فراوااى وتوجّهپس اگر اي  همه احاديث، با

 اي  مضمون بر اسلامى علماى ااحيه از كه اتفاقى و اجماع به عنايت

 عقيده» استوارى و صحتّ بر دليل اتوااد است، گرفته صورت احاديث

 درستى و كرد؟ استناد توانمى دليل كدامي  به پس باشد، «مهدويت به

 توانرا مى |ماكر پيامبر و صحابه به اسلامى عقيده كدامي  ااتساب

 امود؟ اثبات

 آن سر بر كه يافت اتوان را اصلى يا شايد هرگز هيچ عقيده و ثانياً:

 گفت توانمى حتىّ. باشد اگرفته صورت ازاع و درگيرى و اختلاف

 پيامبران ابوّت و خداشناسى مسائل پيرامون هادرگيرى و هاازاع: كه

 كهچنان است، پيوسته وقوع به «مهدويت»ايز، بيش از مسئله  ^الهى

 شافعى،) سنتّاهل مذاهب پيروان بي  و آاان، غير و اشاعره مكتب بي 
                                                                                                                                                                    

. است شده نقل آخرالزمان مهدى علامات فی البرهان. جريان محمّد بن عجلان در كتاب 1
 محمدّ نام هب مردى با عباسبنى حكومت زمان در كه بود مدينه فقهاى از يكى عجلان بن محمّد
بود، بيعت كرد. منصور، خليفه عباسى كه بسيارى  ×مجتبى حسنامام نسل از كه محض عبدالله بن

از سادات حسنى را به جرم مخالفت با دستگاه حكومت كشته بود، محمدّ بن عجلان را احضار كرد 
 اين: گفت و ببرند، را او دست كه داد دستور عبدالله، بن محمدّ با او بيعت درباره تحقيق از بعد و

 اين: گفتند ريده شود. فقهاى مدينه وساطت كردند وب بايد است، كرده بيعت من دشمن با كه دستى
 محض، بن عبدالله بن محمّد كه كرده خيال روايات برطبق و است فقيه چون ؛ندارد تقصيرى مرد
متقی  .است نداشته را تو با دشمنى قصد و كرده بيعت او با روازاين ؛است «امتّ مهدى» همان

 .171هندی، البرهان، ص
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 خواي  هاىجنگ بلكه ؛هادرگيرى آاان، غير و( مالكى حنبلى، حنفى،

 .است افتاده اتفاق بسيار

 و «امنيرت » و «عردالت » همچون مفاهيمى سر بر: گفت شودمى بلكه

 سرر  برر  و دارارد،  اظراتّفاق آن لزوم بر هاااسان همه كه مفاهيمى ساير

 سياسرى  مقاصرد  برراى  اىوسيله را آاها كه كسااى دفع يا و آاها تحقّق

 خرواينى  هراى معركه و براادازمانخاا هاىجنگ داداد،مى قرار خويش

ه اقامر » اسرم  بره  كه بشريت، قرباايان تعداد كه بساچه و است درگرفته

 حقوق و ااسان آزادى از حمايت» و «برابرى و عدالت رعايت» و «حقّ

 و موضروع  هرر  قرباايران  تعداد از بيشتر ااد،غلطيده وخونخاك به «او

 .باشد ديگرى عنوان

 حرقّ،  جراى به باطل عرضه شدن حقّ به باطل، واتيجه اينكه: پوشيده

 بره  لكر  د؛ گيرمى صورت بسيار منحرفان، و باطل اهل ازطرف اگرچه

 خداوارد  كره چنران  كنرد، امى وارد اىخدشه و رساادامى ضررى حقّ

 :فرمايدمى بزرگ
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آن را درهىم   تىا  افكنىيم بلكه ما حقّ را بر باطل مىى »

                                                                                                                                                                    

 .11. انبياء، 1
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 از باطىىل زمىىان آن گردانىىد، نىىابود را باطىىل شىىكافد و

 آنچىه  از شىما  بر واى و است، شدنىباطل و روندهبين

 .«كنيدمى توصيف خداوند درباره

 ادعراى  قبرول  خوردن عروام و براينكه بايد توجّه داشت: فريبعلاوه

توسّط آاان، در بيشرتر مروارد    1مهدويت مدّعى هاىگواهدجّال دروغي 

 اسرب  و ×مهردى  حضررت  هراى خاطر عدم آشنايى آاان به اشااهبه

 احاديرث  در ايشران  براى كه است خاصىّ هاىويژگى و ايشان شريف

 جرايى  براب،  اير   در گراهمورد تصريح قرار گرفته است، و 2گوااگون

 .ادارد وجود ديگران ساخت اهگمر و گمراهى براى

 را تبيي  كنند و «مهدويت به عقيده» كه است ااديشمندان اي  وظيفه علما و

 وسريله بره  كه را هايىاشااه و هاويژگى و بشناسااند مردم به را آن هاىهدف

 «مهردويت  مقرام » مردعّى  پيشرگان از دغل «×موعود مهدى حضرت» آاها

 .دهند توضيح و برشماراد لمااانمس توده براى شود،مى بازشناخته
                                                                                                                                                                    

 دروغ به مختلف، هاىانگيزه به . تعداد كسانى كه در طى تاريخ اسلام، ادّعاى مهدويت داشته و1

 ايشان بر دروغ به را عنوان اين آنها، مريدان از برخى يا اند،معرّفى كرده «^محمّد آل قائم» را خود

 .باشدمى نفر پنجاه از بيش اند،هكرد ترويج و تبليغ

 و اخلاق كيفيت و ظاهرى سيماى و نسبو. براى شناختن اين خصوصيات، از حيث اصل2

 به توانن بزرگوار، مىآ حكومت و ظهور نحوه و معجزات و علامات حيث از و رفتار،

الثانی  فی الامام الاثر منتخب ،موعود مهدى همچون؛ شده نوشته باب اين در كه هايىكتاب

 .نمود مراجعه...  و ×عشر



 / باورداشت مهدویت 01

                    

وجرود   1غيرمترواتر  مترواتر و  احاديث بي  كه هايىيكى از فرق ثالثاً:

 قطعرى  براور  يقري  و  2«متواتر لفظرى تفصريلى  »دارد، اي  است كه: در 

 عري   بره  ر   ×معصرومي   ااحيره  از معي  حديثِ آن صدور به اسبت

 در و ودشر مرى  حاصرل  ر حديث مت  در موجود الفاظِ و كلمات همان

 توسط مگر شود، ايجاد تعارض و اختلاف ايست ممك  حديثى چني 

 3خرلاف  معنرايى  ،مفاد خصوصيات، همي  با كه ديگرى متواتر حديث

 موافقرت  ايجاد وسيلهبه بايد صورتدراي  كه ؛حديث اوّل داشته باشد

 خراص  برر  عرام  حمرل  وسريله بره  حديث دو بي  جمع و معنا دو بي 

 ظراهر  حمرل  يا و( مطلق تقييد) مقيد بر مطلق حمل و( عام تخصيص)

 ابتردايى  و ظاهرى اختلافِ و تنافى اينها، مااند و( اظهر تقديم) اظهر بر

 دو روايات را حل كرد. بي 

اگر چني  جمعى ممك  ابود، ظاهر هر دو روايت از اعتبار ساقط گرديرده  

 .داشت اخواهد را آن به حكمى استناد براى صلاحيت كدامهيچ و
                                                                                                                                                                    

 از آن صدور و صحتّ بر قراينى اينكه از اعمّ و راوى، چند يا يك خبر از اعمّ ،. غيرمتواتر1
 است. «خبر واحد»وجود داشته يا نداشته باشد، تعبيرى ديگر از همان  ×معصوم

 اماّ ؛است نقل شده ^ينمعصوم از مختلف، راويان وسيله به . احاديث بسيارى با اسناد گوناگون و2
 باهم اختلافى هيچ كلمات، و تعابير در و بوده يكسان كاملاً لفظ و مضمون حيث از آنها همگى
انّى تارك »شنيدم كه فرمود:  |پيغمبر از: اينكه بر دارند اتفّاق راويان، اين همه كهچنان ؛ندارند

 .«فيكم الثقلين، كتاب الله و عترتى

 بلكه ؛باشند داشته تناقضى و تضادّ باهم كه نيست اىگونهديث متواتر، به. اين مخالفت بين دو ح3
 د.باشمى آن با جمع قابل ديگرى، بر زايد خصوصيّتى يا قيد يا شرط عنوانبه دو آن از يكى
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 مترون  و عبرارات  در كره  تعارضرى  اخرتلاف و  ،1«متواتر اجمالى»ا در امّ

 همره  از كره  روايترى  آن بره  بلكره ؛ كندامى ايجاد مشكلى هست، احاديث

 .شودمى اخذ دارد، كمترى شمول و است اخصّ مجموعه، آن هاىروايت

 در كه مضمواى به قدرمشترك همه احاديث و 2،«متواتر معنوى»اماّ در 

 .شودمى أخذ است، مجموعه آن كلّ مورداتفّاق ده وش كرارت آاها همگى

 برره زيررااى احاديررث، مضررمون داشررت  مررت  وبنررابراي ، اخررتلاف

 اختلاف اي  ايز، غيرمتواتر احاديث در بلكه؛ زادامى آاها متواتربودن
                                                                                                                                                                    

 كثرت خاطربه امّا ؛دارد وجود اختلافاتى تعابيرشان و الفاظ در اگرچه كه اى. احاديث متعدّده1
 همين با آنها از يكى حداقل اينكه به كرد پيدا اجمالى علم توانمى كه هستند اىنهگوراويان، به
 روايات گونهدر بعضى از اين صادر گرديده است. مثلاً ×معصوم از حديث در وارده كلمات و الفاظ
بعضى ديگر آمده  در و است حجت باشد، كرده نقل را آن مؤمن راوى كه خبرى: كه است آمده

كه راوى آن راستگو باشد، حجت است. در بعضى ديگر آمده است: خبرى كه است: خبرى 
 كننده آن، عادل باشد، حجت است.روايت

. اسىت  معصىوم  از صادرشىده  و صحيح ها،روايت اين از يكى حداقل كه كنيمدر اينجا علم پيدا مى
 و دارد، كمتىىرى شىىمول ه روايىىات اسىىت، وبقيّىى از تىىرخىىاص كىىه را روايتىىى ميىىان، ايىىن در حىىال
 عمىل  مضىمونش  بىه  و كىرده  اختيىار  كنند،مى تأييد نوعى به را آن هم روايات بقيه: ديگرعبارتهب
 اگىر  زيرا ؛است «عادل خبر» بودن حجتّ يعنى ؛روايات اين دسته آخرين مذكور، مثال در. نماييممى
 .شوندىم شامل را آن قبلى دسته دو و هست، هم راستگو و مؤمن حتماً باشد، عادل راوى

 اگرچه دارند، «مشترك دلالت»ى خاصّ يا حكمى معين معناي بر همگى كه احاديث از اى. مجموعه2
 نتوان را حديثى هيچ مجموعه، اين بين در كه شكلى به دارند، اختلاف يكديگر با و تعابير الفاظ در
 در شده است.صا ×معصوم ناحيه از همگى الفاظش، و متن و مضمون يقين، و طورقطعبه كه يافت

 گوناگون مضامين و تعابير با الفاظ و ×هاى اميرالمؤمنين علىاره كيفيت جنگدرب كه هايىمثل روايت
 مثل متفقّ هستند و ×على مولا براى نظيربى شجاعت اثبات در آنها همگى ولى اند،شده وارد

مختلف وجود  هاىابكت در طايى حاتم كرم و بخشش درباره كه متفاوتى هاىنقل و فراوان حكايات
 قطعى علم و يقين آنهاست، همه بين عامّ مضمون كه قدرمشترك و آنچهبه دارد كه از همگى آنها 

 .باشدمى او توسط بسيار بخشش و جود دارابودن و گذشته هاىزمان در حاتم وجود آن، و شودمى پيدا
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 وارد آاهاسرت،  كه بي  «صحيحى حديث» آن صحّت به ضررى مت ،

 كره  روايترى  و ترر، صرحيح  ايرت رو هرم  صورتاي  در زيرا كند؛امى

 خراطر بره  يرا  قطعرى  سرنّت  يرا  كتاب با آن مضمون مطابقت خاطربه

 و شرواهد  توسّرط  آن مضمون تأييد خاطربه يا حديث مت  بودنقوى

 و رجحران  آن، برا  متعرارض  ديگرر  حرديث  به اسبت خاصّ، قراينى

 .گيردمى قرار عمل مورد دارد، برترى

 و تجربره  داراى شناسرى لم حرديث اي  امور را، جز كسااى كه در ع

 خراطر بره  و برود  اير   جرز  اگرر  و شناسند،بازامى باشند، كافى مهارت

 گذاشرته  كنرار  متعرارض  احاديث همه بايد اختلافى و تعارض كمتري 

 اعتبرار  درجه از آاها، اغلب حداقل يا روايات كلّيه كه بود لازم شد،مى

در اكثر احكام شرعى  ماسلا دي  چهره تغيير اشاتيجه كه باشند، ساقط

 تاريخ و احكام و عقايد در موضوعى كمتر زيرا ؛بود فقهى دستورات و

 در واردشرده  احاديرث  كه شد،مى پيدا آاها مااند و كريم قرآن تفسير و

 «ااپايدار» تعارضى اگرچه ؛باشند تعارض و اختلاف بدون موضوع، آن

 .«تقييد و اطلاق» يا «خصوص و عموم» به

بردن اير  تعارضرات ابتردايى كره در گفتگوهراى      ر از بي بنابراي ، د

  و اادرست از درست حديث تشخيص در عادى مردم ايز وجود دارد و

 اسرت  اي  راه تنها غيرمعتبر، از معتبر روايت و ضعيف از قوىّ حديث
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 اسرت،  معتبرر  ااديشرمندان  و عُقرلا  ارزد  در كه مقرراتى و قواعد به كه

 و شرود  رجروع  دارصرلاحيت  اشرخاص  و خبرگران  بره  و گردد استناد

 در و بازگرداارده  ديگرر  بعضرى  بره  را احاديرث  از بعضرى  وسيلهبدي 

 يرا  سندى ازاظر كه روايتى به عمل و روايات بي  جمع امكان صورت

 شده ثابت سنتّ و كريم قرآن با يا دارد، بيشتر متاات و قوّت مضمواى

 ردّكرردن  از ود شرو  عمرل  قاعرده  اير   بره  است، ترموافق آن، مااند و

 .گردد خوددارى آن گرفت ااديده و روايت

 از «مهرردويت» دربرراره كرره روايرراتى اتيجرره كررلام اينكرره: اخبررار و

وارد شررده، همگررى بايررد در پرتررو چنرري  قواعرردى    ^معصررومي 

 مررورد داريررم، متررواترى احاديررث كررهچنرران شررود، بررسررىوبحررث

بعضررى رمتررواتر ايررز، بعضررى برره غي اخبررار در و گيرررد، قرررار عمررل

 خبرر  اگرر  و كنرد،  تفسرير  را ديگرر  برخرى  برخرى،  تقويت شرده، و 

 تأييردِ  مروارد  بقيره  و قرراي   و شرواهد  ملاحظره  هسرت،  هم ضعيفى

 .شود عمل آن در معتبر،

 به عقيده» باب در وارده احاديث كسىهيچ: گفت توانمى روازاي 

ت د، مگر ااآگاهانِ به صناعپندارامى دارشبهه و مردود را «مهدويت

 هاىفتنه و باطل تبليغات تأثيرتحت كه آگاهااى يا شناسى،حديث

 .اادبه دشمنى برخاسته |پيامبر سنتّ با استعمارگران، آفري گمراهى
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 مهدويت باورداشت از گيرىالهام

، ×بر كسى پوشيده ايست كره عقيرده بره ظهرور حضررت مهردى      

 كنرد، ىمر  ايجراد  ترلاش  و اشراط  و آفرينرد مى اميد كه ستا ایعقيده

 هرراىحركررت برررد،مررى برري  از را كسررالت و اااميرردى و سسررتى

 هرراىجرران و كنررد،مررى تشررويق را خواهااررهاسررلام و گرااررهاصررلا 

 .امايدمى تقويت را استضعاف و استكبار بر شوراده

 مرحلره  بره  كمرال اهرداف خرويش ارسريده و     اسلام هنوز به ]دي [

 آمرده  آاهرا  بره  اادنپوشر  عمرل  جامره  براى كه هايىآرمان همه تحقّق

 بايرد  اراگزير  و اسرت  اسرلام  آنِ از آينرده . اسرت  ايافتره  دست است،

 و باشرد  حكمرروا  گيترى  همره  برر  عزيرز  اسرلام  كره  برسرد  فرا روزى

 .ببرد بي  از را هاكشىحقّ و هاستمگرى همه

 روز هر اسلام به دايا اياز زودى به دام  اسلام پناه خواهد آورد ودايا به

 و تر،روش  روز هر اسلام اور. خوردمى چشم به پيش زرو از ظاهرتر

 .شودمى احسا  دايا همه در قبل از تردرخشان روز هر آن پرتوى

 آلرود شررك  احرزاب  فروپاشرى  و راير   اسرتكبارى  هراى شكست اظام

 در آارران سياسررى تصررادى واق هرراىبراامرره موفقّيررت عرردم و غيرااسررااى،

 در هرا سياسرت  اير   مااردن ااكرام  و مردمرى،  آسرايش  و امنيرت  گسترش

 و هرا جرويى كينره  و سرتم  و جهرل  برردن بري   از و ااسرااى،  اهداف تحققّ
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 و سراخته  ترر آمراده  اسرلام  قبرول  برراى  را هرا دل روزروزبه ها،اژادپرستى

حرلّ  گااره راه ي كره  رر  آن الهرى  هراى براامره  پرذيرش  برراى  را دايرا  مردم

 .سازدمى ترمشتاق ر مشكلات بشريت است

 هرراىسرررگردان امررروز، هرگررز گمشررده خررود را در اظررامبشررريتِ 

 و هررااظررام ايرر  بلكرره ؛يافررت اخواهررد و ايافترره غربررى و شرررقى

 جرررز دسرررتدوردى امرررروز ااسرررانِ برررراى غيرالهرررى، هررراىمكترررب

ى فزوارر و مشرركلات و كارهررا دشوارترشرردن و بيشررتر فروماارردگى

 .است اداشته استكبار و فرازىفحشا، منكرات، فساد، گردن

 كنرد مرى  بيردار  «ااسران  كرامرت » بره  اسبت را ما درك «اد به مهدويتاعتق»

 از بلكره ؛ اسرتعمارگران  و پيشرگان سرتم  آنِ از اره  زمري ، »: كره  را براور  اي  و

 آخررري  خداواررد و اسررت تقواپيشررگان بررراى كررار فرجررام و خداسررت، آنِ

 حرقّ  آيري   را برا هردايت و   |محمّرد  حضررت  اشسول گرامىر و پيامبر

 و كنرردمررى تقويررت «اسررت فرسررتاده ترراريخ اديرران تمررامى بررر غلبرره بررراى

 و دهرد مرى  جراى  مرا  هراى دل در را ايكوكرارى  و عدالت و حقيقت دوستى

 و الهرى  حردود  داشرت   برپرا  و توحيرد  كلمره  بره  بخشريدن برترى براى را ما

 برا  را مرا  پيوارد  و داردوامرى  قيرام  و اهضرت  بره  اسلام، قااون حكم و اجراى

 كره  هرايى مسرئوليت  بره  عمرل  در و سرازد مرى  پايدار اسلامى اصول و مبادى

 .دهدمى قرار بازخواست مورد داريم، عهده بر
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 :فرمايدمى بارهدراي  ر است راستگوتري  كه ر تعالى خداى تبارك و
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 حىقّ  آيين و هدايت با را اشاوست كه رسول گرامى»

 اگرچىه  بخشىد،  برترى هادين همه بر را آن تا فرستاد

 .«باشد نامشرك ناخوشايند
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 عمىل  از شىما كىه ايمىان آورنىد و     كسانىه خداوند ب»

 در را آنىان  كىه  اسىت  داده وعده دهند، انجام شايسته
                                                                                                                                                                    

 .33. توبه، 1

 .55. نور، 2
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 را آنىان  پيشىينيان  كىه چنىان  رسىاند،  خلافت به زمين

 اسىت،  پسنديده برايشان كه را دينى ت بخشيد وخلاف

 و آرامىش  بىه  را هراس و ترس و دهد تمكين و اقتدار

 را چيىزى  و دبپرسىتن  مىرا  تنهىا  تىا  كند، تبديل امنيت

 آن، از بعد هركس و ندهند، قرار من همتاى و شريك

 .«آيد شمار به فاسقان از ورزد كفر

 :فرمايدمى كهچنان و
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 و گىذاريم  منىّت  زمىين  فينمستضع بر خواهيممى ما»

 .«دهيم قرار زمين وارثان و مردم پيشوايان را آنان

 :فرمايدمى كهچنان باز و
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 يافتىه رسىالت  بنىدگان  بارهدر ابتدا از ما تقدير و كلمه»
                                                                                                                                                                    

 .5. قصص، 1

 .173ى  171. صافات، 2
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 قىرار  ايىن  بر ى پيامبرى به آنان انگيزش از قبل ى خود

 مىا  لشىكريان  نىد و اشدگانكه همانا آنان يارى گرفته

 .«ندايافتگان غلبه و پيروزمند

 اساس عقيده به مهدويت

 و اديران  تمرامى  برر  اسرلام  غلبره  اسا  در عقيده به مهردويت و 

 و الهرى،  فررامي   و اسرلام  حاكميرت  به دايا طبيعى سير شدنمنتهى

ستگان شاي و مؤمنان خلافت و موجود، هاىاظام و قوااي  شدنيگااه

  اابودى و امنيت، و امان به بشريت هرا  و تر  تبديل در زمي ، و

 اىاوّليره  ايرروى  همان در همگى استكبار، و استضعاف مظاهر همه

 و شررك  مظراهر  همره  ارابودى  برراى  شرگفت،  طررزى  به كه است

 سراخت  خرار   و طواغيرت  سرلطه  از ااسران  آزادسرازى  و استكبار

ى عزّت بندگى خداواد، در اهراد  سوبه مردم بندگى ذلّت از بشريت

 شده اهاده وديعت به اخلاص كلمه و توحيدى باور دعوت اسلام و

 .است

 ادغرام  و المللرى بري   و يگااره  اىجامعره  سوىبه دايا: بينيممى اينكه

 و اظرامى  و سياسرى  امتيرازات  كاست  و ديگر بعضى در جوامع بعضى

شدن بشريت اهيگا؛ صنعتى پيشرفت و دااش و است حركت در اژادى
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 توسرعه  و است ساخته ميسّر را مختلف هاىمليت و اقوام شدنيكى و

 ماانرد  را آن گوااگون، هاىقوميت و هاملتّ بي  پيوادهاى و ارتباطات

 سراز زمينره  همگرى ؛ اسرت  داده ارقرر  واحد اىمحلّه بلكه؛ شهرى اهل

يعنى  رود؛مى شمار به قرآن و اسلام تعاليم اسا  بر درخشان، اىآينده

 در و اهراده  سرر پشرت  را اىقبيلره  هراى جامعره  بشرريت  كه طورهمان

 منطقره  وحدت اسا  بر شهراشي ، جوامع تأسيس به خويش، حركت

 خواستار كدامره كه است رسيده اژادى يا اقتصادى يا سياسى منافع يا

 از روزى رشرد، بهسيرِ رو همي  در يقيناً است، ديگرى بر تسلّط و غلبه

 وحدتى به و يافته رهايى ااچيز هاىوحدت و جزئى هاىتحكوم اي 

 يرا  فررد  بره  اختصاصرى  هريچ  كه ر گيرجهان و الهى حكومتى و بزرگ

 خواهد پيدا دست ر داشت اخواهد مخصوص اژادى يا منطقه يا طايفه

 را همگران  كره  حكرومتى  اسرت،  قرآن و اسلام حكومت همااا كه كرد

 .اادمساوى آن در همه و شودمى شامل

را براور   |پيرامبر  ما مسلمااان، همچنان كه همه خبرهاى غيبرى خردا و  

 آاچه و داريم، ايمان او پيامبران و هاكتاب و خدا فرشتگان به كهچنان داريم و

 جرز  كره  رر  آن ماانرد  و دوزخ و بهشرت  و معاد تفاصيل و جزئيات از كه را

 اارد، داده خبرر  ما به ر قابل اثبات ايست |پيامبر خبردادن و وحى وسيلهبه

  مجيدش كتاب در را آن كه ر ايز خداواد وعده به طورهمي  كنيم،مى تصديق
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 و پيرامبران  زبان را ما و فرموده بيان بشريت همه و آورادگانايمان به خطاب

 بره  را آن ما امي  راستگو و پيامبر و بخشيده، بشارت آن هب اسبت رسولااش

 در الهرى  وعرده  اي  تحققّ به اسبت و داريم ايمان ر است رسااده ما آگاهى

 راه خود به ترديدى جهان، تمام در قرآن و اسلام حكومت و صالحان وراثت

 و مبرادى  تمرام  برر  و عقيرده  اير   بر را ما كه خواهيممى خدا از و دهيمامى

 .بدارد قدمثابت صحيح، پايدار و و اصيل باورهاى و اسلامى صولا
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پروردگارا! بعد از اينكه ما را هدايت فرمودى، ضلالت »

از جانب خىويش   و مده راه ما هاىدل به را گمراهى و

رحمتىىى خىىاصّ بىىه مىىا عنايىىت كىىن، كىىه همانىىا تىىو 

 .«اىكنندهعنايت بسياربخشنده و

 مهدويت درباره مستقل هاىكتاب

 ×دااشمندان اسلامى همواره به روايات مربوط به حضررت مهردى  

 جامعه به آاها رساادن و تحقيق و استخرا  در اهتمامى خاص داشته و

 فرراوان  ترلاش وا در قلروب مرردم، سرعى   انِ بره آاهر  ايم كردنمحكم و
                                                                                                                                                                    

 .1 عمران،ل. آ1
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 و «سُرن  » كترب  در روايرات  اير   آوردن برر عرلاوه  روازاي . اادداشته

 هراى مجموعه و مستقل روايى هاىكتاب غيره، و «جوامع» و «مَساايد»

 .ااداگاشته فراوان زمينه اي  در خاصّ احاديث

ه كوشرش  از آن ميان، ما به افزون از سى كتاب كه به شكل مستقلّ، ب

عنوان باره تأليف شده است، آگاهى يافتيم كه بهسنتّ دراي بزرگان اهل

 و الزماا  صااب   اخباا   البياا   هراى كتراب  از تروان امواه مى

 و عقىالاى    و ×المنتظا  المهاى   علاماا   المختصا  القول

 را چيزى كمتري  آاها، اظاير و هاكتاب اي . برد اام...  و الو د الع ف

 اسرلامى  براورى  «مهدويت باورداشتِ» كه است اي  كنند،مى ثباتا كه

 همره  و گرردد برمرى  |ابروى  سرنتّ  و كتراب  به آن اسا  كه است

 بره  اختصاصرى  و اارد داشرته  اعتقراد  آن به تابعي  و صحابه و پيشينيان

   ادارد.مسلمي مختلف مذاهب از خاصّ مذهبى

يررافت  اناينكرره خررود ايرر  عقيررده، يكررى از دلايررل قطعررى بررر پايرر 

سلسررله پيررامبران الهررى برره وجررود شررريف پيررامبر گرامررى اسررلام     

 اخواهرد  اسرخ  هرگرز  او آيري   اينكره  اسرت و « |حضرت محمّرد »

 «المهردى » كتراب  در كره چنران  رر  ×مهردى  حضررت  اينكه و گشت

 آن برره متعرردّدى صررحيحه احاديررث و آمررده «داودياباا ساان » از

 از افررر آخررري  اوسررت، جااشرري  دوازدهمرري  ررر داراررد تصررريح
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امّرت خرويش را بره     |اسرلام  گرامرى  رسرول  كره  است جااشينااى

 همگرى  بشرارات  اير   آمدن يكايرك آاران بشرارت بخشريده اسرت و     

 با   ابماى  مسانى ر د فرراوان  سرندهاى  برا  كه گوااگواى احاديث در
 شرده  اقرل  آاهرا  غيرر  و مسام   صايي   و بخاا   الصايي   و بنبل

 .است همگان اعتراف مورد است،

 مسلمااان مستند و مدرك كه آاچه اعتبار ه ميزان قوتّ وهركس بخواهد ب

 روايات اي  باب، و كثرت و يابد آگاهى گرفته، قرار «مهدويت به عقيده» در

 در روايرات  اير   شرهرت  و دريابد، را آاها آورادگانجمع و مؤلفّي  فراوااى

 برره بايررد ببينررد، ااكررارغيرقابررل را اسررلامى دااشررمندان و ااديشررمندان برري 

 ،«تراريخ » ،«تفسرير » هراى كتراب  و «مسراايد » ،«سرن  » ،«جوامرع » هاىتابك

غير آن مراجعه امايد، تا بفهمد كره   و «هااامهلغت» ،«هااامهفرهنگ» ،«رجال»

 .است دشوار بسيار كارى مربوطه هاىكتاب برشمردن همه اي  احاديث و

 اير   نپيرامرو  كره  هاما در اي  مختصر، تنها درباره يكى از اي  كتاب

 گواره اير   از اىامواه عنوانبه و گوييممى سخ  شده، اگاشته موضوع

 هاىچشمگير اي  مطالب در كتاب بسيارىِ بر دليلى عنوانبه و تأليفات

 كتراب  اي . پردازيممى است، آمده كتاب اي  در آاچه بررسى به ديگر،

 اام دارد. 1×آخ الزما  مهى  علاما   الب ها 
                                                                                                                                                                    

 . اين كتاب كه متأسفانه تاكنون به فارسى ترجمه نشده است، داراى ابواب مختلف است كه در هر1
 و ×مهىدى  حضىرت  دربىاره  سىنتّ، اهىل  روايىات  معتبرتىرين  و نمشىهورتري  از اىمجموعىه  باب

 .است شده آورىجمع ايشان ظهور هاىنشانه و حضرت آن خصوصيات
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 كتاب خود زيرا هستند؛ تعريف از ايازبى دو هر آن، ؤلفّم اماّ كتاب و

 چندي  در آن خطىّ اسخه كه است معروف و مشهور هاىكتاب از

 با كتاب اي  از جديدى چاپ اخيراً بخااه بزرگ موجود است وكتا

 مسجدالحرام كتابخااه در موجود خطىّ اسخه از تصويربردارى از استفاده

 آن از ديگرى خطىّ اسخه ايز، خود ما و ستا شده عرضه مكرمّه مكهّ در

 اللهآيت مغفور مرحوم يادگارهاى از ر قم اعظم مسجد كتابخااه در كه را

 .ايمكرده مشاهده شود،مى اگهدارى و حفظ ر بروجردى العظمى

 الدي حسام ب  على» مشهور محدث مؤلفّ اي  كتاب، عالم بزرگ و

 799 سال به متوفى «الهندى المدينىّ الشاذلى المتقى عبدالملك ب 

 در حالششر  و است معروف اىاويسنده وى. است قمرى هجرى

 اگاشته سنتّاهل بزرگان ى علما وهااامه زادگى پيرامون كه هايىكتاب

 همي  شدهچاپ اسخه و مقدمه در كهچنان. است موجود است، شده

 .است گرديده در  او مقامات و آثار و زادگااى شر  ايز كتاب

 اسبت مختصرى آگاهى تا برآايم برخى از آاچه در اي  كتاب آمده و

 و راويران  و مشرايخ  از دسرته  آن اسرامى : از عبارتنرد  كنريم،  پيدا آن به

 بره  مربوط احاديث كه «مساايد» و «سن » ،«جوامع» هاىكتاب صاحبان

 مؤلّرف  و ااد،كرده روايت خويش هاىكتاب در را «مهدويت به عقيده»

 اسرامى  ايرز  و اسرت  كرده اقل ايشان از را وارده روايات ايز كتاب اي 
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اير    |كه پرس از عهرد پيرامبر    1تابعينى و مشهور علماى از گروهى

 كره  صحابه از گروهى اسامى ايز و اادر را روايت كردهاخبا احاديث و

 .ااداقل حديث كرده |اللهرسول از واسطهبدون خود،

 حديث جامع هاىتابك صاحبان و فن اساتيد ،اسامى مشايخ

شريبه  رر ابر  ابرى   4 ،ر خطيب بغدادى3 ،ر ابواعيم اصفهااى2 ،ر طبرااى1

 صراحب  بخرارى  امرام  اسراتيد  از يكى ر  حماّد مروزی ب  اعيم ر5 ،كوفی

 ،مرارودى  ر8 ،ب  حنبل احمد ر9 ،شابوریيا حاكم ر6 ر ، بخا  الصيي 

 ابرويعلى  رر 13، نری يقزو ماجهاب  ر12 ،دارقطنى ر11 ،ترمذى ر11 ،بزاّز ر7

ابروداود   رر 19 ،ثعلبرى  ر16 ،شابوریيمسلم ا ر15 ،عساكراب  ر14 ،موصلى

 رر 21 ،بجلرى  تمرام  رر 21 ،اسرامه ابرى  اب  ر17 ،جوزىاب  ر18 ،سجستاای

 سرعيد  ب  عثمان ر24، شيبااى سفيان ب  حس  ر23، مندهاب  ر22 ،رويااى

 رر 27 ،واقدى ر28 ،سعداب  ر29 ،كثيراب  ر26 ،حوبى ابوالحس  ر25 ،دااى

مردويره  ابر   رر 32 ،كروفى  ابروغنم  رر 31 ،مناوىاب  ر31 ،مقرى ب  ابوبكر

 ،ديلمرى  ر36 ،اسكافى ابوبكر ر35 ،ابوعوااه ر34 ،خزيمهاب  ر33 ،اصفهاای

 ،ر ابوالحس  آبررى 41 ،ر ابوبكر احمد بيهقى37 ،هلهيعاب  ر38 ،قرطبى ر39

 .صدقه ب  عبدالله ب  حمدّم ب  احمد ابوبكر ر42 ،بستی حباّناب  ر41
                                                                                                                                                                    

 نزديك و ياران اصحاب با لكن؛ اندرا درك نكرده |شود كه زمان پيامبرمى. تابعين به كسانى گفته 1
 .اندنموده روايت نقل آنان و از داشته و مصاحبت همنشينى اند،زيستهمى |كه پس از پيامبر |پيامبر
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 اسامى برخى از مشاهير از تابعين

على  ر ابوجعفر محمدّ ب 3 ،ر سعيد مسيب2ّ ،ر عاصم ب  عمرو بجلى1

 رر مطرر  9 ،رر زهررى  6 ،ر شهر ب  حوشب5 ،اسحاق ب  يحيىر 4 ‘الباقر

رر  12 ،رر مكحرول  11 ،ر عمرو ب  علرى 11 ،ر صبا 7 ،ر طاوو 8 ،الوراّق

 ،ر محمدّ بر  حبيرر  15 ،ر عبدالله ب  حارث14 ،ادهر قت13 ،كعب ب  علقمه

 ،طلحره ر اب  ابرى 17 ،ر ابوقبيل18 ،ر حكَم ب  عيينه19 ،ب  منذر ةر ارطا16

 رر 24 ،سرعد  بر   خالد ر23 ،مجاهد ر22 ،سيري اب  ر21 ،مرهّ ب  كثير ر21

 بر   حكرم  ر28 ،حبيب ب  ةضمر ر29 ،ةابوارطا ر26 ،شريك ر25 ،ابومريم

 سرليمان  ر32 ،سدى ر31 ،حنفيه ب  محمدّ ر31 ،معدان ب  خالد ر27 ،اافع

 ر36 ،جابر ب  قيس ر35 ،مسلم ب  وليد ر34 ،وليد ب  بقية ر33 ،عيسى ب 

 رر 41 ،معمّرر  رر 37 ،دينرار  ب  دينار ر38 ،شوذباب  ر39 ،شعيب ب  عمرو

 حكيم ر43 ،صامت ب  محمدّ ر42 ،جعدابى ب  سالم ر41 ،دكي  ب  فضل

 .ابواميهّ ر45 ،ميسره ب  اهيمابر ر44 ،سعد ب 

 |خدا از اصحاب رسول ×كنندگان درباره حضرت مهدىاسامى روايت

 رر 4 ،يمرااى  حذيفره  رر 3 ،ياسرر  بر   عمار ر2 ،×طالبر على ب  ابى1
 ،مسرعود  ب  عبدالله ر9 ،عمراب  ر6 ،عبيدالله ب  طلحة ر5 ،خدرى ابوسعيد

 رر 11 ،خطّراب  ب  عمر ر11 ،عوف ب  عبدالرحم  ر7 ،عبدالله ب  جابر ر8
 ،هلالرى  رر 15 ،ابوامامره  ر14 ،مالك ب  ااس ر13 ،ابوهريره ر12 ،عبا اب 
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 علری  بر   ر حسري  18 ،‘طالبابی ب  علی ب  حس  ر19 ،ابوطفيل ر16
رر  22 ،ر جابر ب  سرمره 21 ،ر ابى ب  كعب21 ،ر ثوبان17 ،‘طالبابی ب 

رر  25 ،مرو ب  عراص ر ع24 ،ر عبدالله ب  عمرو ب  عاص23 ،جابر صدفى
 .حبيبه امّ ر28 ،عميس بنت اسماء ر29 ،عايشه ر26 ،سلمهامّ

 خراطر افرزايش آگراهى خواانرده و    در اينجا بعد از ذكر اسرامى، بره  

 ثواب كسب منظوربه ايز و احاديث اي  متون از اوشتار اي  ابودنخالى

 د:ماان احاديثى در كه اجرى و

ننننَ رَمبت ننن  ََرَ َ » َْ م  ننن  َ َِ َ نننرَرَ اللهر َنَنننَ َ  مَننننَ  َِ ننن  َثار  َِ ع نننينَ 
 1؛«الَق يامَة  فَق يهار 

هركس از امتّ من، چهل حديث را حفظ نمايد، خداونىد  »

 .«فرمايدعنوان فقيه محشور مىروز قيامت، او را به

درصدد برآمديم كه چهل حديث از احاديرث   2وعده داده شده است،

 در رر  باشدمى حديث دويست از افزون كه شده در اي  كتاب را ر اقل

 .بالله الاّ توفيقى وما. اماييم ذكر اوشتار اي 
                                                                                                                                                                    

؛ مفيد، 131الاعمال، ص؛ همو، ثواب511صدوق، الخصال، ص .|الله. از فرمايشات رسول1
 .153، ص2لسی، بحارالانوار، ج؛ مج11الاختصاص، ص

 احاديثى حديث، چهل اين از مراد: گفت احاديث گونه. از شافعى نقل شده است كه درباره اين2
وارد شده است. در همين زمينه، داستان  ×طالبابى بن على مناقب و فضايل درباره كه است

عين از شيخ ارب كتاب هب توانندعجيبى از احمد بن حنبل نيز نقل شده است كه طالبين آن مى
 .نمايند مراجعه قمرى هجرى 112 سال متوفىّ الفوارسابوالفتح محمّد بن احمد بن ابى



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 پیرامونچهل حدیث 
 باورداشت مهدویت

 





 

 
 
 
 
 

 پيرامون باورداشت مهدويت چهل حديث

 از ،«الفت » كتاب در حماّد ب  اعيم و ماجهاب  و شيبهابى اب  ر احمد و1

 فرموداد: |خدا رسول: فرمود حضرت آن كه ااداقل كرده ×على

نّا ََهَلَ » لَة الََمَهَ  يُّ م  ، رَصَل حرهر اللهر ف   ليَنَ  1؛«الَبنَيَت 

بيت است، خداونىد امىر او را در   از ما اهل ×مهدى»

 .«يك شب اصلاح خواهد فرمود

 اادكرده روايت سلمهامّ از حاكم، و طبرااى و ماجهاب  د وور ابوداو2

 :فرمايدمى |خدارسول  شنيدم: گفت كه

رَت  ، م نَ ورلَ   فاط مَةَ »  2؛«الََمَهَ  يُّ م نَ ع تنَ

 .«÷از سلاله من است، از فرزندان فاطمه ×مهدى»

 كره  اادكرده روايت مالك ب  ااس از ابواعيم، و ماجهاب  ر حاكم و3

 :فرمايدمى |ى گفت: شنيدم رسول خداو
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 / باورداشت مهدویت 11

                    

عَةر » َُأر ََهَنننل  الََ:نبنننة   َنَنَننا ورلَننن   عَبَننن  الَمر بل     نَحَننننر َ نننبنَ  نننا
َِمَزَأر وَعَل      1؛«وَجَعَََرر وَالَحَسَنر وَالَحرسَيَنر وَالَمَهَ  يُّ  وَ

ما هفت نفر از فرزنىدان عبىدالمطلب، سىروران اهىل     »

 و حسىن  و جعفر و على و حمزه بهشت هستيم: من و

 .«مهدى و حسين

ت كره گفرت:   طريق صحيح از ابوهريره اقل كررده اسر   ر ترمذى به4

 فرمود: |رسول خدا

نَيا م نَ  َنَبَقَ  لََ  لَمَ » ََ الَينَنَ َ ،  اللهر  لَ نَ ب َ  َنََ ٌ ، إ لّ  ال ُّ ذل ن

تّى َلَ َ  الَمَهَ  يُّ   2؛«َِ

اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند، خداونىد آن روز  »

 .«در پى آيد ×مهدى كه كندقدر طولانى مىرا آن

ازطريق عمرو بر  علرى روايترى را از     وس الاالمعج ر طبرااى در 5

 سؤال كرد: |اقل كرده كه از پيامبر ×طالبعلى ب  ابى

ننَ  ََ َ  الَمَهَ  يُّ  م نبا ََ »   قنا َ  الله ؟ رَ رن  َ  َنا غَيَر ننا م 
ننّننننا؛  نَننننلَ   وَ  ننننننا فنَنننننتََ ،   ننننننا كَمنننننا اللهر  ََخَنننننت مر    ننننننا م 
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  11/ چهل حدیث

                               

ننننننَ  ََسَنننننتنَنَق  رو َ  ، م  نننننرَك    نَنننننيَنَ  اللهر  فر َنرؤَلِّننننن وَ  ننننننا ال ِّ
ننَهرم عَ اوَأ  نَعَ َ  مَ قنرلر   ه    قنرلرن   ه م  نَنيَنَ  َلبنفَ  کَمنا  نَينَ
 1؛«ال ِّرَك   عَ اوَأ    نَعَ َ 

آيىىا مهىىدى از بىىين ماسىىت يىىا از بىىين ديگىىران  يىىا »

در جىواب فرمىود: بلكىه از ماسىت،     حضرت الله! رسول

 خىتم  هىم  مىا  به فرمود، آغاز ما به كهخداوند همچنان

شىرك نجىات    از مردم كه ماست وسيلهبه .ردك خواهد

 مردم هاىدل بين خداوند كه ماست وسيلهبه يابند،مى

بعىد از عىداوتی كىه بىين      كنىد مى ايجاد پيوند و الفت

طور كه بين قلوب آنان الفىت و پيونىد   آنهاست؛ همان

كىه   شىرك،  از حاصىل  دشىمنى  از بعىد  ،برقرار ساخت

 .«انداخته بود جدايى بينشان

 ×طالبابى ب  على از مكحول طريق از ابواعيم حمّاد ويم ب ر اع6

 :فرمود كه اادروايت كرده

نن  ننن   ر  م ننّنا قنرلَننتر  َننا رَ رنن َ  الله   ََ » نننَ  ََ َ  ننن الَمَهَنن  يُّ  مرحَمب  م 

   ننا، فنَنتَ َ  كَمنا الن َِّنَ    نه   اللهر  َخََنت مر  م ننّا،  نَلَ  ل  فقَا َ  غيََر نا؟
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 / باورداشت مهدویت 11

                    

ننَ  نَرنَق ن رو َ  ننَة   م  ننَ  َنَنَقَن روا كَمنا الََ تنَ ، م  نرَك   اللهر  نَرؤَلِّنفر  وَ  ننا ال ِّ

  َ عَنم  نَ ه      لرنقنر  نَ يَ منا َلبنفَ  نَنکَ   ننة  تَ الَ   أ   اوَ عَن  َ عَن نَ  قنرلرن   ه مَ،  نَنيَنَ 

نبَحر ا رَصَ  وَ  نا اوأ   َ عَ  ََ َْ اننار كَمنا ََ ننَة  إ  ب حر َ   نَعََ  عَ اوَأ  الََ تنَ

ُ َن ه مَ   نَعََ  عَ اوَأ  ال ِّرَك   َْ انار ف     1؛«إ 

از بىين مىا آل    ×گفتم: اى رسىول خىدا! آيىا مهىدى    »

است يا از بين غيرما  فرمود: نه بلكه از بىين   |محمدّ

 او وجىود  بىه  گشىود،  كىه  ماست، خداوند دين را همچنان

 ،يابنىد مى نجات فتنه از ما وسيلهبه مردم كرد، خواهد ختم

 كىه  ماسىت  وسىيله بىه  و يافتنىد  نجات شرك از كهچنان

بعىد   كندمى ايجاد پيوند و الفت مردم هاىدل بين خداوند

طور كىه بعىد از دشىمنی    از دشمنی حاصل از فتنه؛ همان

 ماسىت  وسىيله بىه  وبينشان، قلوبشان را به هم پيوند داد، 

فتنه، با يكديگر بىرادر   از برخاسته دشمنىِ از بعد مردم كه

خاسته از شىرك بىا   طور كه بعد از دشمنی بر؛ همانشدند

 .«يكديگر برادر شدند

: گفرت  كره  اادكرده اقل ابوسعيد از ابواعيم اسامه ور حارث ب  ابى9

 فرمود: |خدا رسول
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  11/ چهل حدیث

                               

نَ جَنب رجَرنلٌ م نظرلَمار وَعرَ وانار، ثرنمب ليََخَنرر  رَضر  ب الألتََمَلَ »
تنّنننى ََمَلَ  َِ هننننا ق سَنننن ار وَعَننننَ ل كَمننننا مرل  نَنننتَ ََهَننننل   نَيَت نننن  

 1؛«وانار وَظرلَمار عر َ 

سىپس   ،شودمى دشمنى زمين پر از ستم وكه درستیبه»

 عىدل  از را زمين تا كرد خواهد قيام من بيتاهل از مردى

 .«باشد شده ستم و دشمنى از پر كهچنان كند پر داد و

مسرعود اقرل   ابر   از ابرواعيم  و الكبيا  المعجا  ر طبرااى در كتاب 8

 فرمود: |الله رسول: گفت كه اادكرده

رْلَقرنهر » ننَ ََهَنل   نَيَت ن ، رَن اط ْ اَ نمرهر اَ نم   وَ ََخَررجر رجَرلٌ م 
 2؛«ها ق سَ ار وَعََ ل كَما مرل َ تَ ظرلَمار وَجََ رار  ، َمََلر رْلَق  

يام خواهىد كىرد، اسىمش هماننىد     ق من بيتمردى از اهل»

 را زمىين  او اسىت،  مىن  اخلاق همانند اخلاقش اسم من و

 .«باشد شده جور و ظلم از پر كهچنان كند، داد و عدل از پر

 فرمود: |اللهر ابواعيم از حذيفه اقل كرده است كه گفت: رسول7

َ  الر » رَنن َ  وََنََ  هن   ي ننَ مرلرن ك جَبنا  رَأ، َنَقَتنرلرن َ  وَرَخ  مبنةَ م 
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فنَنننالَمرؤَم نر التبق نننن ُّ  ؛الَمر  يع ننننينَ إ لّ مَنننننَ ََظَهَننننرَ طنننناعَتنَهرمَ 

َُ  هرمَ   ل سنان ه ، وََََ نرب يرصناننَ لَ  هرمَ   قَلَب نه  وَجَنان نه إ فنَنَ ذا ََرا ننننَ م 

ننننلب ل  اللهر تعَننننالى َََ  رَع يننننَ  ا ننننزار قَصَننننمَ كر جَبنّنننار  َ ننننلَ  عَزَ 

ُ رر عَلننى مننا ََ ننْلر َََ  رَصَننل َ  رَمبننةر  نَعَننَ   ننَ  الَقننا عَن ينن ، وَهر

ننةر  لنَنَ  لنَنمَ  ََ َ َنَ رِ ُ هاإ َننا  نننَ  َنَبَننقَ  فَسننا نَيا م   َنَننَ ٌ ، إ لّ  النن ُّ

ََ  اللهر  لََ  ب َ  تّى الَينََ  َ  ذل  َِ  ََ  رجَرنلٌ،  نَيَت   ََهَل   م نَ  ََمَل 

نننننمَ  تََ:نننننر ي  ِ نننننرر  َََ َنَننننه ، عَلنننننى الَمَل  َ نننننلَ  وَلال   وَرَظَه 

رَ، رَخَل فر  عر  وَهر َ  وَعََ  ساب   َ رَ   1؛«الَح 

 و شىند كواى بر اين امتّ از پادشاهان ستمگر! مردم را مى»

 كىه  را كسىى  مگىر  ترسانند،مى را پروردگار كنندگاناطاعت

 انسىان  پىس . كنىد  اظهىار  را آنىان  از اطاعىت  و برىفرمان

 قلىب  در امىّا ر بايد با زبانش با آنان بسازد؛ پرهيزكا و باايمان

 بخواهىد  بىزر   خىداى  اگىر  پىس . بگريىزد  آنان ازدلش  و

 درهىم  را اىعنادپيشىه  سىتمگر  هىر  گرداند، عزيز را اسلام

 توانىد مىى  و تواناسىت  بخواهد آنچه بر او و شكست خواهد

 نيكىو  را حالشىان  و ىى  فرمايىد  اصلاح تباهى از بعد را امتّ
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 بىاقى  روز يىك  جىز  دنيىا  عمىر  از اگىر ! حذيفه اى ى گرداند

 طىولانى  چنىان آن را روز يىك  همىان  خداوند باشد، نمانده

 بىه  رسىد،  حكومت به من بيتاهل از مردى كه كرد خواهد

 ى خداوند و پيونددمى وقوع به عجيب پيشامدهايى او دست

 هىايش وعىده  در و كنىد مىى  پيىروز  را اسلام  ى  او دست به

 .«است سريع گرىمحاسبه او و كندنمى خلاف

: گفرت  كره  اارد كرده اقل ابوهريره از ابواعيم ر حس  ب  سفيان و11

 فرمود: |خدا رسول

نَيا م نَ  َنَبَقَ  لََ  لَمَ » لنَةٌ  إ لّ  الن ُّ ََ  ،ليَنَ  م ننَ  رجَرنلٌ  ف يهنا ليََمَل ن

 1؛« نَيَت   ََهَل  

اگر از عمر دنيا جىز يىك شىب بىاقى نمانىده باشىد،       »

 بىه  مىرا  بيتخداوند در همان يك شب، مردى از اهل

 .«رسانيد خواهد حكومت

 اارد كرده اقل حذيفه از ابواعيم ر رويااى در كتاب مسند خويش و11

 د:فرمو |خدا رسول: گفت كه

سَننمرهر » نننَ ورلَنن  ي، لََ نرننهر لنَنَ ٌ  عَرَ  نن  ، وَج  ننلٌ م  الََمَهَنن  يُّ رجَر
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سَنم َ  الَ ئ يل  ّ اا َ ننر  ج  نن ِّ َْ كَ كََننٌ  ََمَننن  ْناٌ  كََّنَبننهر  ، عَلنى 
رَضَ عَنننَ ل كَمنننا مرل  نَننتَ جَنننَ رار وَظرلَمنننار، الَ  رُرِّي ، ََمَنننلر 

لرَض  َنر   ْ نرر االسبنم هَنلر رَض  وَََ فتَ نه  ََهَنلر الأَ ى ف ن    ل  وَال بينَ
 1؛«ف   الََ: ِّ 

مىىردى از فرزنىىدان مىىن اسىىت، رنىىگ   ×مهىىدى»

 انىىدام انىىدامش، و هىىاعىىرب رنىىگ اش،رخسىىاره

بر گونه راسىتش خىالى هسىت كىه      2هاست،اسرائيلى

 پىر  عىدالت  از را زمىين . است درخشان اىمانند ستاره

 در. باشىد  شده پر كشىحقّ و ستم از كهانچن سازدمى

 و آسىىمانيان و زمينيىىان او، رهبىىرى و خلافىىت انزمىى

 .«بود خواهند خشنود و راضى فضا پرندگان

 |روايت كرده است كه همااا پيرامبر  ×حسي امامر ابواعيم از 12

 فرموداد: ÷ به فاطمه زهرا

 3؛«َا  نرننَيبةر  الَمَهَ  يُّ م نَ ورلَ  ك  »

 .«اى دختر من! مهدى از فرزندان توست»
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  10/ چهل حدیث

                               

روايرت كررده اسرت كره هماارا       ×حسري  امرام ر از عسراك ر اب 13

 فرمود: |پيامبر

«  َ نَ ر ي َا فاط مَةر  الَمَهَ  يُّ م   1؛«ا َ   

 .«از نسل تو است ×اى فاطمه! تو را بشارت باد كه مهدى»

 ر هلالى يا ر هلال از ابواعيم و الكبي المعج ر طبرااى در كتاب 14

 د:فرمو ÷به فاطمه |پيامبر كه اادكرده اقل

هرمنننننا   ننننالَحَقِّ   نَعَثنَ ننننن  وَالبنننن  ي»  الَحَسَنننننن   َنَعَن ننننن  ننننن م ننَ
َ   مَهَنن  ير  ننن وَالَحرسَننيَن   نَيا َننارَ َ  إ ذا إمبننة  الأر  هنن    النن ُّ

نننتَنر  وَتَظننناهَرَ َ  وَمَرَجنننار، هَرَجنننار   َ نننبرلر، وَتنَقَ بعَنننتَ  الَ  السُّ
َِمر  كَب ينرٌ  فنَل  نَعَض، عَلى  نَعَضرهرمَ  وَََغارَ  ِ يرار  َنَنرَ ن ََ 
ِ يرٌ  وَل عَثر ف كَب يرار، َنرَ قنِّرر  ََ  ع نَن َ  ن عزوجل ن اللهر  يَبنَ

 ََ هرمنننا ذل ننن نننتَ ر  مَننننَ  م ننَ ََ  وَقنرلر  ننننار  الضبنننللَة   رِصرننن  َ  َنَ
ََننل )غرلََننار  ننر   ف نن    النن َِّن   َنَقرنن  ر  ؛غَ َْ   ،  كَمننا الزبمننا  
، ََوب     ف ن   نه   قرمَتر  نَيا وَََمَنلَر  الزبمنا    مناكَ  عَنَ ل الن ُّ
 2؛«جََ رار  مرل َ تَ 

! گردانيىد  مبعىو   حقيقىت  بىه  مىرا  كىه  سوگند به آن»
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 اشىاره  ىى  اسىت  نفىر  دو ايىن  نسىل  از امىّت  اين مهدى

 آشىىفته دنيىىا كىىه زمىىانى ىىى ^حسىىين و حسىىن بىىه

 و گردنىد  كوتىاه  هىا راه و شىوند  ظىاهر  هىا فتنىه  و گردد

ه نىى كىىه آورنىىد هجىىوم ديگىىر برخىىى بىىر مىىردم برخىىى

 نىىىه بزرگسىىىالان بىىىه خردسىىىالان رحىىىم كننىىىد و 

 آن در نهنىىىد، احتىىىرام بزرگسىىىالان بىىىه خردسىىىالان

 را كسىىىىى دو، ايىىىىن نسىىىىل از خداونىىىىد زمىىىىان

 گشىىايدمىىى را گمراهىىى حصىىارهاى كىىه انگيىىزدبرمىىى

 در و كنىىىدمىىىى ربيىىىدا را زدهغفلىىىت هىىىاىدل و

 در مىىن كىىهچنىىان دارد،مىىى پىىابىىه را ديىىن آخرالزمىىان

 پىىر عىىدالت از را دنيىىا داشىىتم و اپىىبىىه را آن ابتىىدا

 .«باشد شده پر ستم از كهچنان سازدمى

اقرل   |پيامبر از عايشه و ×از على ر  اعيم ب  حمّادر ر ايز او  15

 كرده است كه فرمود:

رَت ننن ، رَ » ننننَ ع تنَ نننلٌ م  ننننبت   كَمنننا الََمَهَننن  يُّ رجَر قات نننلر عَلنننى  ر
َِ   قاتنَلَ   1؛«تر َنَاَ عَلَى الََ 

از خاندان من اسىت، او برطبىق سىنّت     مهدى مردى»
                                                                                                                                                                    

 .21، حديث 2، باب 85ص متقی هندی، البرهان، . 1



  11/ چهل حدیث

                               

 برطبىق  مىن  كىه چنىان  جنگىد مى ى مخالفين با من ى 

 .«جنگيدممى الهى وحى

 اقل كرده است كه فرمود: ×از على ر اعيم ب  حمّادر ر ايز او 16

 1؛«الََمَهَ  يُّ رجَرلٌ م نّا م نَ ورلَ   فاط مَة»

 فرزنىىدان از مىىا ىىى نسىىلىىى  مىىردى از ×مهىىدى»

 .«است ÷فاطمه

 فرمود: |ر طبرااى از عوف ب  مالك اقل كرده است كه پيامبر19

ننَةٌ » نتَنر  نَعَضرنها  نَعَضنار مرظَلَمَنةٌ  غَبَنرالر  ََ:  لر ف تنَ  َ ، تنَتَبنَعر الَ

نننَ ََهَننل   نَيَت نن  رَقننا ر لنَنهر الَمَهَنن  يُّ  ننلٌ م  تنّنى ََخَننررجَ رجَر  ؛َِ

ركََتَهر فاَتبب عَهر وكَرنَ م نَ الَمرهَتَ  َُ ََ  َ  2؛«  َنَ فََ 

 هىا فتنىه  رسىد، مىى  فىرا  تاريىك  و تيىره  سخت اىفتنه»

 از مىردى  اينكه تا شوند،مى وارد ى مردم بر ى هم سرپشت

 را او اگر. شودمى خوانده مهدى كه كند قيام من بيتاهل

 .«باشى يافتگانهدايت از تا باش او پيرو دريافتى

ه محمّرد بر    ر دااى از حكم ب  عُيينه اقل كرده است كه گفت: بر 18
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 در كره  كنرد على عرضه داشتم: شنيدم كه از اسل شما مردى ظهور مى

 :فرمود دارد،مى برپا را عدالت امتّ اي 

، وَإ ننّا ننَرَجرن  » ننَ  َنَبَنقَ  لنَمَ  لنَ َ إ ناّ ننَرَجر  منا َنَرَجرن  الننّا ر  م 
نَيا ََ  اللهر  لَ نَن ب َ  َنَننَ  ٌ  إ لّ  النن ُّ تنّنى الَينَننَ  َ  ذل نن  مننا ََكرنن  َ  َِ

َ  الر رَجر  تنَ  ََ ف نتَنٌ مبنةر، وَقنَبَنرَ هن   ننَةٌ  ؛شَنر   لَ ذل ن ن   ف تنَ رَمَس 
ننن    ننننار وَرَمَس  ننننار وَرَصَنننب  ر كننناف رار، وَرَصَنننب  ر مرؤَم  نننلر مرؤَم  الربجر
نننَ  نننَكرمَ فنَلَيَتبننق  اللهَ وَلَننيَكرنَ م  ََ م  رَكَ ذل نن َُ كنناف رار، فَمَنننَ ََ

 1؛« نَيَت ه  َِل  

كه مردم اميد دارنىد، اميىد    همانا ما به همان چيزى»

 روز يىك  جز دنيا عمر از اگر كه اميدواريم و ايمبسته

 چنىان آن را روز يك همان خداوند باشد، نمانده باقى

 اميىىد آن بىىه امىّت  ايىىن را آنچىىه كىه  كنىىد طىولانى 

 هىا فتنىه  بىدترين  آن از قبل و پذيرد تحقق اند،بسته

 در مىردم،  برخىى  از شخصىى  كىه چنان آيد،مى پديد

 است، شده كافر شودمى كه صبح و است مؤمن شب

 كىافر  رسىد مىى  كىه  شىب  و است مؤمن صبح در يا

 اىفتنه چنين به شما از كسى اگر پس است، گرديده
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 بايىد  و كنىد  پيشىه  الهىى  تقىواى  بايىد  شىد،  گرفتار

 .«كند اختيار نشينىخانه و گزينىكناره

از عمرار بر  ياسرر     الفت ر امام ابوعبدالله اعيم ب  حماد در كتاب 17

 اقل كرده است:

ن رَ  إ ذا قرت لنَت» رْ رُ الزبك يبنةر، وَََ ََ عَةر َنَ النننب نةَ ضَننينَ ، قَترنلر   مَكب
ننننم نننننَ السب ََ إل   اننننناُن مرننننناُ م  يننننركَرمَ فرننننلٌ  وَذل نننن  ب ََم 

قّار وَعََ لالأ الَمَهَ  يُّ الب  ي ََمَلر  َِ  1؛«رَضَ 

 مكىّه  در رشبىراد  زمانى كه نفس زكيه كشته شود و»

 دهد ندا آسمان از اىدهنده ندا پردازد، شديد نبردى به

 همىان  او و اسىت  فلانىى  شىما  فرمىانرواى  و امير كه

 عىدالت  و حقيقىت  از را زمىين  كه كسى؛ است مهدى

 .«سازد آكنده

بر  عبيردالله، از    طلحةة از  الاوسا  المعجا  ر طبرااى در كتراب  21

 روايت كرده است: |پيامبر

ننَةٌ َ تَكر  ر ف  »  جان نٌ ، م نَهنا جنا َ  إ لّ  جان ن ٌ  م نَهنا نََهَنَ رَ  ل تنَ
ُ يَ  َِتّى  2؛«فرل ٌ  َمَ يركَرمَ  إ ب   السبمْل   م نَ  مرناُ رَنا
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د بىود، هنىوز طرفىى از ايىن فتنىه آرام      خواه اىفتنه»

 آن از قسىمتى  ى شوردنگرفته كه طرف ديگرى بر مى

 آشوبدىبرم آن از ديگر قسمتى آنكه مگر نيابد آرامش

 همانىا : دهىد مى در ندا آسمان از اىندادهنده آنكه تا ى

 .«است فلانى شما فرمانرواى و امير

 اقرل  عمرر ابر   از بهالمتشاا تمخيص كتاب در خطيب ر ابواعيم و21

 فرمود: |خدا رسول: گفت كه اادكرده

ُ ي  إ  ب » ٌَ رَننننا نننه  مَلنَنن هننن ا  ََخَنننررجر الَمَهَننن  يُّ وَعَلنننى رَََ  

 1؛«فاَتبب عر رَ  مَهَ  ي  

 ندا اىفرشته او سر بالاى كهدرحالى كندمهدى قيام مى»

 .«كنيد پيروى او از است مهدى اين: دهدمى

 روايت كرده كه فرمود: ×ر ابواعيم از على22

 ب الَحَقب ف       مرحَمبن ، إ  ل   ام نَ السبم ذا ناُن مرناُإ  »

ََ ََظَهَرر الَمَهَن  يُّ  َ  الننّا   وََََ نرَ ر َ   فَع نََ  ذل  عَلنى ََفَن ا

رَ لَ  ََكر  ر  رِببهر، وَل  2؛«رَ هرمَ ذ كَرٌ غَينَ
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 حىقّ : كه دهدمى ندا آسمان از اىزمانى كه ندادهنده»

است. در آن هنگام نام مهىدى   |محمّد خاندان در

 بىه  را او محبىّت  و گىردد مى آشكار مردم هاىبر زبان

 .«كنندىنم ياد او غير از و گيرندمى دل

از شهر ب  حوشب اقل كرده است كره  ر   اعيم ب  حمادر ر ايز او  23

 فرمود: |گفت: رسول خدا

َ أَ » ََ نن ََ ننمْل   ََل إ  ب  نننَ السب ُ ي مرننناُ م  ف نن  الَمرحَننرب   رَنننا

لَق ننه  ]الله   َْ نننَ  فرننلٌ  فاََ ننمَعر ا لنَنهر، ََط يعرنن رَ ف نن  َ نننَة   [م 

 1؛«الصبَ    الَمرعَمَعَة  

 آگىاه : دهدمى ندا آسمان از اىر ماه محرم، نداكنندهد»

 فلانىى  ىى  خلايىق  ميىان  از ىى  خدا برگزيده كه باشيد

 كنيد اطاعت او از و كنيد گوش را فرمانش پس است،

 سىالِ  و اسىت  فىراوان  هىا فتنه و هاجنگ كه سالى در

 .«است آسمانى صداى

 فرمود: اقل شده است كه ×طالبر از اميرالمؤمني  على ب  ابى24

رَأ  » َِر ب  وَراَنَنةٌ   ننالََ:زَ  ترخَتنَلنَنفر ثنَنلار راَننا   راَنَنةٌ   ننالَمَ
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نرروجَ  ؛وَراَةٌَ   الّ ا    رْ ننَهرمَ َ نَةرإ ثرنمب ذكََنرَ  نَةر  نَينَ َ تنَ تَ رو ر الَ
عَلرهر م نَ الظُّلَم  وَالََ:َ ر   ََ يان  ِّ وَما َنَ ََ نرروجَ  إالسُّ رْ ثرمب ذكََرَ 

قنناَ    إباَنَعَننةَ الننّنا   لنَنهر  نَننيَنَ الننرُّكَن  وَالَمَقننا   الَمَهَنن  يِّ وَمر 
ُ ن الَقرننرن ف نن  هرنن رول  ننيرَ   نن ا تنّنى ََس  َِ ننيرر   ننالَ:رير     ََس 

رَ عَ َ  وَر فَق، وََنَلَحَقرهر هرناكَ اَ نر عَمِّه  الَحَسَن  ُّ ف   اثنَنَ 
نننقُّ   هننن َِ َ ا َلََنننف  فنننار  ، فنَينَقرننن  ر لنَننهر  َنَنناَ نَ عَنننمِّ  َنَنَننا ََ

، َنَنَنا ا نَننر الَحَسَننن  وََنَنَنا الَمَهَنن  يُّإ فنَينَقرنن  ر  ََ نَنن الََ:ننيَ   م 
لَهر الَمَهَ  يُّ  َ لَ َنَاَ الَمَهَ  يُّإ فنَينَقر  ر لَهر الَحَسَنن  ُّ  هَنلَ 

ننننَ  َنَننة فَّر  ََ م  رْ الَمَهَننن  يُّ إ لنَننى ال بيَنننر  اَ عَنننلنَنن ؟ فنَيرننن م  ََ
َِننننر   رَ عَلننننى َََ َنَنننه ، وََنَ نننننَ  ر فنَيَسَننننقر قرضَننننيَبار ف نننن   نرقَعَننننة م 

، فنَينَقرننن  ر لنَننهر الَحَسَنننن  ُّ  َنَنناَ نَ الأَ  رَ رَض  فنَيرخَضَنننرر وَرَننن رَ
 ََ  1؛«عَمِّ  ه َ  لَ

سه پرچم به مخالفىت بىا يكىديگر برافراشىته شىود؛      »

 و (عربسىتان جزيىره    در پرچمىى  و مغىرب  در پرچمى

 سىال  يىك  آنهىا  بىين  جنگ و فتنه و شام، در پرچمى

 ستمى و ظلم و سفيانى قيام از سپس ى شدكمى طول

 ظهور از آن از پس و كرد ياد دارد،مى روا مردم بر كه
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 در او با مردم كردن بيعت و ×مهدى حضرت قيام و

 خويش لشكريان: فرمود و ى دنمو ياد مقام و ركن بين

 بىه  مىدارا  و آرامىش  كمىال  در تىا  دهىد مى حركت را

سىىيّد  1ويشپسىىرعم آنجىىا در. رسىىندمىىى القىىرىوادى

 و به او رسدحسنى همراه با دوازده هزار سوار به او مى

 لشىكر  ايىن  فرمانىدهى  بىه  من! پسرعمو اى: گويدمى

 ×حسىن امىام  فرزنىد  من زيرا؛ هستم تو از سزاوارتر

بىه او   ×مهىدى  حضرت. هستم من مهدى هستم و

 آيا: گويدمى حسنى. هستم مهدى من بلكه: فرمايدمى

 پس كنم  بيعت تو با تا هست اىمعجزه و نشانه را تو

 پرنده و نمايدمى اشاره اىبه پرنده ×مهدى حضرت

 گيىرد مى را خشكى نِى و گيردمى قرار هايشدست در

 بىر   و شودمى سبز ى بلافاصله ى كاردمى زمين در و

: كنىد مى عرض او به «حسنى سيد» زمان آن. دهدمى

 .«توست سزاوار مقام اين! من عموى پسر اى
                                                                                                                                                                    

 ×حسنامام نسل از كه ست كه سيّد حسنى ى. از اينكه در اين روايت، چند مورد تصريح شده ا1
 آل قائم: كه كرد استفاده توانمى كند،عنوان پسرعمو خطاب مىرا به ×مهدى حضرت ى است
 بزرگان از بسيارى و شيعه علماى همه عقيده كهچنان باشد،مى ×حسيناز نسل امام |محمّد
 و سنتّاهل روايات از اىموعهمج الاثرمنتخب ازجمله مختلف هاىكتاب در و است، سنتّاهل
 اره نقل شده است.بدراين تشيّع
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 رسرول  :گفرت  كره  اارد كررده  اقرل  ابوسرعيد  از ابرواعيم  اعيم و ر25

 فرمود: |خدا

نتَن  رجَرنلٌ »  َ ننَ الَ ََكر  ر ع نََ  انَق  اع م نَ الزبما   وَظرهرن ر م 
ث يّار الَهر الَمَهَ  يُّ، ََكر  ر عَ  رَقا ر  َِ رَ   1؛«ؤر

 رخ نااميىدى  و يىأس  و ى هنگامى كه آخرالزمان شود»

 كىه  بىود  خواهىد  مىردى  شود، ظاهر هافتنه و ى نمايد

 و ريىزان  عطايايش و بخشش و شودمى ناميده مهدى

 .«است سرشار

 ر ابواعيم از عبدالرحم  ب  عوف اقل كرده است كه گفت: رسول26

 فرمود: |خدا

نننننَ الزبمننننا   ]» نَننننَ  انَق  نننناع م  نننن  ر ع  نننننَ  [ََكر عَننننثَنب اللهر م  ليََبنَ
رَت نن  رجَرننل  ََ الثبناَننع تنَ ننرَ هَننة  ََمَننلر ا ََجَلنَنى الَ:َ ََفنَ رَضَ الأَ  بنَ

 2؛«َََ يضر الَماَ  فنَيَضار و عََ ل، 

 و نااميىدى  و يىأس  هنگامى كه آخرالزمىان شىود ى    »

 خاندان از مردى خداوند تحقيق به ى نمايد رخ قحطى

 و دارفاصىله  پيشينش هاىدندان برخواهدانگيخت، مرا
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 و زدسىا مى پر عدالت از را زمين. است گشاده جبينش

 .«بخشدمى فراوان مال

روايرت   |خردا  رسرول  از جابر، و ابوسعيد از مسلم ر احمد و29

 :فرمود حضرت آن كه اادكرده

ننننََ » ْ    نف نن   ر نكر ل نن ا   نننننزبمننننال ر  نننن  ََةٌ نَْ  ا َ ننننمنالَ  مر ننننننسِّ ننقَ ننرَ  ي
رَ نََ  وَل  1؛«عر ُّ

 بىدون  را مىال  كىه  بود خواهد اىدر آخرالزمان خليفه»

 .«كندمى تقسيم بشمارد، اينكه

 روايت كررده كره آن حضررت ر      |از پيامبريمان  ب  ةحذیفر 28

 ركر   بي  در او با مردم كردن بيعت و ×مهدى حضرت قضيه درباره

 :فرمود ر شام سوىبه او خرو  و كعبه خااه مقامِ و

نرَ » ََ رَئ يلر عَلى مَقَ  مَت ه ، وَم يكائ ينلر عَلنى  ناقتَ ه ، َنَ حر وَجَبنَ

ننمْل  وَالأَ  يتننا ر   ننه  ََهَننلر السب َِ ر وَالَح  ننرر وَالَننَ  رَض  وَال بينَ

 2؛«ف   الَبَحَر  

 در ميكائيىل  و لشىكر  پيشىاهنگان  رأس در جبرئيل و»
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 و آسىىمانيان دارنىىد، قىىرار او لشىىكر داراندنبالىىه رأس

 دريىا،  ماهيىان  و وحشى حيوانات و پرندگان و زمينيان

 .«وندشمى شاد او ظهور به همگى

 «سرن  » كتراب  در ايز مقرى سعيد ب  عثمان اي  روايت را ابوعمر و

 .اادكرده اقل خود

 اقرل  ابوسرعيد  از ابرواعيم  و فة  المع  كتاب در باوردى ر احمد و27

 فرمود: |خدا رسول: گفت كه اادكرده

نننَ رَمبت نن  عَلنَنى » نننَ قنرننرَََ  م  ننلٌ م   رَ ننراكرمَ   الَمَهَنن  يِّ  رجَر

ننننننَ  ننننت لن م  َْ ِ َ ، فنَنننننيَمَلر  ا لَِ رَضَ ق سَننننن ار الأَ  الننّنننا   وَ

  نناك نر  هر وَعَننَ ل كَمننا مرل  نَنتَ جَننَ رار وَظرلَمننار، وََنَرَضننى عَنَنن

ننننن نننننحاِار الأَ  ل  وَ ننننناك نر امالسب  َ نننننمر الَمننننناَ   ، وََنرقَسِّ رَض 

نن    ننن  غقنر  بَة   نَنننيَنَ الننّننا   وَََمَنننلر   السب ، لرننن بَ رَمبنننة  مرحَمب ننننىر

ُ ي  مَنننَ لنَنهر وَََسَننعرهرمَ عَ  َننار فنَيرنننا  ُ تنّنى إ نبننهر َنَنََّمررر مرنا َِ َ لنَنهر 

نننٌ ، ََََّت ينننه  ََسَنننَّلَرهر   ِ نننلٌ وا نننٌ  إ لّ رجَر َِ ِاجَنننةٌ؟ فَمنننا ََََّت ينننه  ََ

إ فنَيَََّت ينننه  فنَينَقرننن  ر  َنَنَننا  ََ َ  َنرعَ  يننن  ُ فنَينَقرننن  ر  ا ئنَننت  السّنننا

ََ لتَنرعَ  يَن نن  مننالر  ننث   ، فنَينَ رَ رنن  ر الَمَهَنن  يِّ إ ليََنن َِ قرنن  ر  ا 

تنّنى فنَينَلَقننىإ ََحَم لنَنهر  ََ َ  ََسَننتَ  يعر  فنَيَحَث نن ، فنَنل  ََكرنن  َ  َِ
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  فنَينَقرن  ر  وََنَنَ   ر،   ه   فنَيَخَررجر  ََحَم لَهر  ََ َ  ََسَتَ  يعر  ما قََ رَ 

نن  رَمبننة   ََجََ ننعر  كرنَننتر  َنَنَنا سننار، مرحَمب ََ ننمَ  ننَ  إ لننى َُعننى كرلُّهر

رَ عَلَيَننه  فنَينَقرنن  ر  إ ننّنا لیر الَمننا   فنَتنَركََننهر غَيَنن هننَ ا بُ  ، فنَينَننرر

رَ، شَيَ ار  ننَقَبَلر  ََ  ف ن  فنَينَلَبَثر  ََعَ يََنا نتّار  ذل ن  ََوَ  َ نبَعار  ََوَ    

ن ينَ، ت سَعَ  رَ  وَل    ينَ رَ  الَحَياأ   ف   َْ  1؛« نَعََ 

شما را به مهدى بشارت بىاد! مىردى از قىريش از    »

 ه مخالفت وبين امّت من، در زمانى كه مردم باهم ب

 زمىين  او دهىد، مى روى هازلزله و خيزندبرمى ستيز

 و ظلم از كهچنان سازدمى پر برابرى و عدالت از را

 او از زمىين  سىاكنان  و آسمانيان. باشد شده پر جور

 و درسىتى  بىه  را مىال  او. شوندمى خشنود و راضى

 امىّت  هىاى دل و كنىد برى بين مردم تقسيم مىبرا

 او عىدالت  و آكنىد مىى  يىازى نرا از بىى  |محمّد

 دهدمى فرمان كه آنجا تا شود،مى شامل را همگان

 باشىد   داشىته  نيازى كه كيست: دهد در ندا منادى

 آن. آيىد نمىى  او نىزد  به مرد يك جز كسهيچ پس
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: فرمايىد مى كند،مى واستدرخ و آيدمى او نزد مرد

 ]نيىازت را [ تىو  بىه  بىرو،  دارپىرده  نگهبىان  نىزد  به

 فرسىتاده  مىن : گويدمى و رودمى او نزد به. دهدمى

 عطىا  مىن  بىه  مالى كه امآمده نزدت هستم، مهدى

 دامنش به مال از قدرآن و بريز: گويدمى پس. كنى

 را مىال  پس. كند حمل را آن تواندنمى كه ريزدمى

 خىود  بىا  و اسىت  پشيمان كهدرحالى برد،مى بيرون

 از دفىر  تىرين حىريص  و كارترينطمع من: گويدمى

بىودم، همىه آنىان بىه ايىن مىال        |محمّد امّت

. نكرد قبول را آن كسى من جز امّافراخوانده شدند؛ 

. دهدمى پس نگهبان به را هاپول و گرددبازمى پس

را كىه بىه كسىى بخشىيديم،      چيزى ما: گويدمى او

 چنىىان در حضىىرت، آن پىىس. گيىىريمبىىازپس نمىىى

 و كنىد مى درنگ سال نه يا هفت يا شش حكومتى

 .«نيست زندگانى در خيرى او، از بعد

 |از عبردالله از ابوسرعيد، از پيرامبر    ر   اعيم ب  حمّادر ر ايز او  31

 روايت كرده است كه آن حضرت فرمود:
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نَى الأَ لَمَهَ  يُّ م نّا، ََجَلَى الَ:اَ » هَة  ََقنَ  1؛«نَف  بنَ

 وسىط  پيشىانى اسىت و  مهدى از نسل ماست، گشاده»

 .«ستا برآمده قدرى او بينى

ر اعيم ب  حمّاد از ابوسعيد خدرى اقرل كررده اسرت كره گفرت:      31

 فرمود: |خدا رسول

 ل   نننننَِ الأَ  ةر نننننَ ف تَن نَهانننننم  تَنٌ؛ نننننعَ  ي ف  ننننن  ر  َ نننننتَكر ننن َ »
عََ ه مب نننننثر  رَبٌ،نننننوَهَ  رَبٌ نننننَِ  يهانننننف   كر  ر ننننََ  نَةٌ نننننف   اننننن نَ  تنَ

ننمب  نَها،ننننننم    ُّ ننننننََشَ  نَ    ر ننننننكر نننتَ  ثرن   لَ ننننننق ي اننننننكرلبم ةٌ،ننننننف تنَ
َُ َ ننننننننتَم َ عَتَ نننننننناننَقَ  يَنننننتٌ  بَقىننننننننََ  ل تّىننننننننَِ  ا  إ لّ   نَ
 َْ خَررجَ نننننننى ََ نننننننتّ نننَِ  لبتَهر نننننننمَ  إ لّ  ل مٌ نننننننمرسَ  وَل لَتَهر،نننننننَُ
رَت  ننننَ ع  نننلٌ م  نننرَجر   2؛« نننتنَ

 آن از كىىي ؛داد واهدىخ رخ هايىپس از من فتنه»

 و چارگىىيىىىىب و تىىتنگدسىىى فتنىىىه هىىىا،فتنىىىه

 و هىا جنىگ  تنه،ىف آن در. بود خواهد ىىشينىنخانه

اى فتنىه  آن از عدىب و پيوندند،مى وعىوق به گريزها

. بىود  دىخواهى  ديگر اىفتنه آن از سىپ و ترسخت
                                                                                                                                                                    

 .3، حديث 3، باب 88ص متقی هندی، البرهان، . 1

 .3، حديث 1، باب 193ص متقی هندی، البرهان، . 2



 / باورداشت مهدویت 11

                    

 د،ىرسيى  پايىان  بىه  فتنىه  ديگر: شودمى گفته هرچه

 اىخانه هيچ كه جايى اىت ابد،ىيمى بيشتر گسترش

 و گيىرد، دربرمىى  را آن اىفتنه آنكه مگر ماندىىنم

 را او هىا هىنى ىفت آنكىه  مگىر  نيسىت  مسلمانى چىهي

ردى از ىم اينكه تا باشد، ساخته گىنىتدل و زدهدل

 .«اندان من قيام كندىخ

 روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: ×ر اعيم از على32

تنّنى الَمَهَنن  يُّ  ََخَننررجر  ل»  ثنرلَننثٌ، وَََمرنن  َ  ثنرلَننثٌ، َنرقَتنَنلَ  َِ
 1؛«ثنرلَثٌ  وََنَبَقى

سوم مردم مهدى قيام نخواهد كرد تا زمانى كه يك»

 سوميك ى تنهاى  سوم ديگر بميرند وكشته شوند، يك

 .«بمانند باقى آنها

 اصحاب از مردى ر فلااى: گفت كه است كرده اقل شيبهر اب  ابى33

 :كه كرد ترواي برايم ر |پيامبر

تنّنننننى ََخَننننننررجر  ل الَمَهَنننننن  يب  [إ  ب ]» ََُ تنَقَترننننننلَ  َِ  الننننننننب
رُ  قرت لَتَ  ذافََ   ،الزبك يبة ََ ن َ غَ  الزبك يبةر  الننب  مَننَ  عَلنَيَه مَ  ض 
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ننم ف نن  ؛الَ  ف نن  وَمَنننَ  ل  االسب ، فنَنَّتََى رَض   فنَزَفُّنن رَ  الننّنا ر
لنَنةَ لَ  اجهننَِوَ  إ لننى الَعَننررو ر  تنَنز نُّ  كَمننا ننها،عررَ  ينَ نن َ      وَهر
 هنننانبَاتَ  رَضر الَ  ررجر وَتَخَننن وَعَنننَ ل، ق سَننن ار  رَضَ الَ  ََمَننلر 
عرمر  مََ رَهنا لر االسبم وَتَمَ  رر   ن عَمَنةر  و لَتَ نه   ف ن  رَمبت ن  وَتنَنننَ

عرمَها لَمَ  َُّ  تنَننَ  1؛«قَ

قيام نخواهد كىرد تىا آن زمىان كىه      ×همانا مهدى»

ته شىد،  نفس زكيهّ كشته شود. وقتى نفىس زكيىّه كشى   

مىىين اسىىت، بىىر  ز در هىىركس هىىركس در آسىىمان و

 و آينىد مىى  مردم پس شوند،كشندگان او خشمگين مى

 عروسى شب در كهچنان چرخندمى گرداگردش شادمانه

زمىين را   ×مهىدى  و. چرخندمى عروس گرد شادمانه

روياند و و زمين گياهانش را می كندمى پر داد از عدل و

 زمىان  در من امت وگرداند آسمان بارانش را سرازير می

 شىوند مىى  برخوردار نعمتى چنان از او حكومت و ولايت

 .«اندنبوده مند ر گذشته از آن بهرهد هرگز كه

ذيفه اقل كرده است حخويش از « سن »ر ابوعمرو دااى در كتاب 34

 فرمود: |خدا كه گفت: رسول
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نننتر الَمَهَننن  يُّ وَقنَننَ  ننَنننزََ  ع يسَنننى »  َ مَ كََّنَبمنننا  نَنننر مَنننرَََ َنَلَتَ

نننَ شَنعَر َ  الَمننَنَقَ رن ننلِّ ارر م  ََ    َ لرإ فنَينَقرن  ر الَمَهَنن  يُّ  تنَقَن ب

،  ينَقرننن  ر ع يسنننى  إ نبمنننا رَق يمَنننت  الننّننا    فنَ  ََ الصبنننلأر لنَنن

لَفَ رجَرل م نَ ورلَ  ي َْ  1؛«فنَيرصَلِّ  

 مىريم  بىن  عيسىى  كىه  شودمى متوجّه ×مهدى»

 موهىايش  از گويىا  كه است چنان و است شده نازل

 بفرمىا، : فرمايىد بىه او مىى   ×هدىم. چكدمى آب

: گويدمی عيسى. بگزار نماز مردم اين با و برو پيش

 پىس . شىده  داشته پابه تو به اقتداىِ براى نماز اين

كه مردى از فرزندان من است،  ×مهدى سرپشت

 .«خواندنماز مى

 روايرت  سرلمه امّ از حراكم  و الاوسا  المعج ر طبرااى در كتاب 35

 فرمود: |خدا رسول: گفت كه اادردهك

َ  نننبنننرَ » أَ ننننا   ع  ننننقنننمَ نننن  وَالَ ننننرُّكَ ننننَ النننيَ نننلر  َ نننعر الربجر نننا  ب

َ  ننننع  نننل  الَ ننننائ  ر ََهَ ننننصنننه  عَ ننننينننََّت  نننيَ نننَ ر، فَ ننننل   َ نننََهَ  را

، ننننن ّ نننل  النننننََهَ   ا نننننوَََ َ  نَ نننننٌ  م  نننننيَ نننزرورَ جَ نننننَِ نننيَ نننفَ ا  
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َِ نننننننننل  ال ّ نننننننننََهَ   ال  نننننننننيَ نننبَ نننالَ نننَ ا    نننننننننهَ نننتَ نننى انَ نننننننننتب نننا   

 1؛«مَ نننه  ننن    فَ نننس  نننَْ 

 ×مهدى ى مرد آن با بدر لشكريان تعداد به اىعده»

 از جمعىى  پس كنند،مى بيعت كعبه مقام و ركن بين ى

 او يىارى  بىه  شىام  اهىل  صالحين و عراق اهل بزرگان

 يىارانش  شىام بىا او و   اهىل  از لشىكرى  پىس . آيندمى

 زمىين  رسند،مى بيداء نام به اىمنطقه به تا جنگند،مى

 .«بردمى فرو خود در را( شام لشكر  را آنان

از محمّد ب  حنفيه اقل كرده اسرت كره گفرت:    ب  حماد ر اعيم 36

سؤال كررد، آن   ×درباره مهدى بوديم، پس مردى از او ×ازد على

 و 2! سپس با دستش اُره عردد شرمرد   هيهاتحضرت فرمود: هيهات، 

 :فرمود بعد

« ََ نر   ف ن  ََخَررجر  ذل   ْ   ،  ل  نننننجر لرب ننننل   لَ نننننق ي إ ذا الزبمنا  
 زَع  نننننننَ كَق قنَزَعنننار  قنََ منننار  لنَننهر  اللهر  فنَيََ:مَنننعر  ؛لَ ت نننقر  الَله  اللهَ 
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   َ ننننننننََسَتنََ ِ  ر  ل قنرلرنننن   ه مَ،  نَننننيَنَ  فر َنرؤَلِّنننن حاب  ننننننننالسب 
نن ، ىننننننعَل َِ نن  َ  وَل ََ رِ رَ ََ نن ، َنَ َِ ننلَ    ََّ َْ  لىننننننعَ  ف ننيه مَ  َُ
ننحاب    بأ  ننننننع   ََ  وَل   َ ننننننوبلر الَ  هرمَ ننننننقَ نننن  سَبننننََ  لنَنمَ   نَنَ ر، ََ

ننرروَ ،الآ َ ر كَهرمَ ننننننرَ  ُ  ننننننعَ  وَعَلننى ْ  ننحاب  ََ  َ   طننالر  َ  ََ
 1؛«هر ننننعَ ننننمَ  رَ ننننالننبهَ  اوَرِواننننج نَ نننن  َننننالب 

 كىه  زمىانى  در او در آخرالزمان ظهور خواهىد كىرد و  »

 شىده  كشته او كه! را خدا! را خدا: شود گفته اشدرباره

جاى زمين گروهى پس خداوند براى او از جاى 2است،

 هىم  گىرد  انىد، پراكنىده  ابىر  هاىرا كه همچون قطعه

 كند،مى ايجاد پيوند و الفت هايشاندل بين و وردآمى

 كىس هىيچ  به و هراسندنمى كسهيچ از كه اىگونهبه

 گىروه  اين در بَدر اصحاب تعداد به. شوندنمى شادمان

 سىبقت  آنىان  بىر  پيشىينيان  كه كسانى شوند،مى وارد
                                                                                                                                                                    

 .1، حديث 1، باب 111صمتقی هندی، البرهان، . 1

 اهرظ لكن؛ «است شده گفته! را خدا! را خدا يعنى؛ الله الله قیل». عبارت متن كتاب اين است: 2
 شده كشته او! را خدا! را خدا يعنى؛ قُتل الله الله»: باشد گونهاين به صحيح عبارت كه است اين
تعالى  الله: الرجل قال اذا»: است آمده ديگر اىگونهبه الاستارکشف در همهبااين. «است
 كتاب در اكمح ابوعبدالله حافظ: كه است افزوده و .«؛ يعنى مردى گويد كه خدا او را كشته استقتل

 صحيح مسلم و بخارى مبناى بر حديث، اين: كه است گفته و كرده نقل را آن خود مستدرك
 .ندارند آن از ذكرى دو آن خود اگرچه شود،مى شمرده



  10/ چهل حدیث

                               

 را آنىان  بىه  وصىول  ينيان توفيىق درك و پس و نگرفته

 از او با كه اندطالوت اصحاب ادتعد به آنان و يابندنمى

 .«گذشتند نهر

 اقرل  زبيردى  جرزء  بر   حارث ب  عبدالله از طبرااى ماجه ور اب 39

 فرموداد: |خدا رسول: گفت كه ااد،كرده

، فَ ننننننننننننَ الَمَ ننننننننننناٌ  م  نننننننننننررجر ننننننننننننََخَ »  َ  َ  نننننننننننينرَ طِّ ر نننَ ر 

 1؛«هر ننن انَ نننلَ نننهَ  يِّ  ر نننلَمَ نننل  

 و سىلطنت  براى و نمايندز مشرق زمين قيام مىمردمى ا»

 .«كنندمى سازى زمينه ×مهدى حضرت حكومت

روايرت   ×طالرب ابرى  بر   فت  از علىالر ابوغنم كوفى در كتاب 38

 كرده است كه آن بزرگوار فرمود:

تَ نننسَ نننيَ نننلَ  ار  ِ ننننر نننا كر نننهننن     ب لله  َ  نننا    فَ ننن اّل قنننلنننحار ل  نننوَََ »

 ا ننننرَفر نننا ر جناٌ  عَ ننننهننننَ    ننننضبة؛ وَلك  نننن  وَل ف  نننننَ ذَهَ نننم  

 َِ   نننن  يِّ ف  ننننهَ نننمَ نننارر الَ نننصنننمَ ََنَ نننه ، وَهر نننر فَت  نننعَ نننقب مَ نننالَله 

  ْ  2؛«ا   نننزبمنننر  الننن 
                                                                                                                                                                    

 .2، حديث 7، باب 117صمتقی هندی، البرهان، . 1

 .11، حديث 7، باب 159صمتقی هندی، البرهان، . 2



 / باورداشت مهدویت 11

                    

 آن در را خىدا  ىى  !طالقان بر باد رحمت ى آه از طالقان»

 ؛نيسىتند  نقىره  و طىلا  از كىه  است هايىگنجينه هرش

 حقيقىت  بىه  را خىدا  كىه  هسىتند  مردانىى  آن در بلكه

 يىىاوران آخرالزمىىان، در آنىىان و انىىدشىىناخته معرفىىت

 .«خواهند بود ×مهدى

 فرمود: |خدا ر ابواعيم از ابوسعيد اقل كرده است كه گفت: رسول37

ََهر  م نبا الب  ي رَصَلِّ  ع يسَى َ نر مَرَََمَ » لَ  1؛«َْ

سر از نسل ماست آن كسى كه عيسى بن مريم پشت»

 .«خوانداو نماز مى

از جابر ب  عبدالله اقرل   فوائى الاخبا ر ابوبكر اسكافى، در كتاب 41

 فرموداد: |خدا كرده است كه گفت: رسول

ننرَ، وَمَنننَ كَنن ببَ   الَمَهَنن  يِّ » ََ مَنننَ كَنن ببَ   النن بجّا   فنَقَننَ  كَ

 2؛«ََرَ فنَقََ  كَ 

 كه كسى كسى كه دجّال را تكذيب كند كافر شده، و»

 .«را تكذيب كند كافر شده است ×مهدى
                                                                                                                                                                    

 .1، حديث 8باب  ،151صمتقی هندی، البرهان، . 1

 .2، حديث 12، باب 179صمتقی هندی، البرهان، . 2



  11/ چهل حدیث

                               

 حرديث  چهل اي  اقل به مرا كه گويمخداى تعالى را سپا  مى

 شررافت و  ×مهردى  حضررت  دربراره  واردشرده  روايرات  بي  از

 .بخشيد توفيق

 ترر گسرترده  بحثرى  باره، هركس خواستار احاديثى بيشرتر و دراي 

 هراى كتراب  و «جوامرع » و «مسراايد » هراى كتاب در تواادمى است،

 و بحرااری اصرفهاای   العوال  و مجلسری  ا الانوا بي چون مبسوطى

خرزاز   الاثا  كفاية   و طوسى شيخ الغیب  و صدوق شيخ الىي كمال

 و بررسرى  بره  ×عشرر الاثر فی الامام الثاایمنتخب ما كتاب قمی و

 العالمي   ب لله اليمى. بپردازد تحقيق

 ق.1411الخير رجب 12 

 هسقم مقد 

 الله صافى گلپايگااىلطف 
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